
شخصيت آرتور داراي ظرفيتي است كه كارگردان 
با فيلمنامه‌اي كه به‌درســتي كدگذاري نشده 
اســت، آن را پر ميك‌ند. المان هايي كه موجب 
مي‌شود ذهن مخاطب به سمت افسارگسيختگي 
و فروپاشي ذهني آرتور سوق پيدا كند، درون اثر 
تعبيه شده است؛ اما هرگز قادر نيست به همان 
اندازه كه آن را نشــان مي‌دهــد، محرك خوبي 
براي پيشبرد اثر باشــد. به‌عنوان مثال آرتور به 
نسبت منحني شخصيتش، همانطور كه زماني 
مغموم و شكست خورده بود و از پله‌هاي عريض 
و طويلي بالا مي‌رفت تا گويي مصائب و رنج خود 
را به غايت خود برساند، آنچنان كه پكيره‌اش با 
نوك آســمانخراش‌ها برابري ميك‌رد، وقتي به 
جوكري كه آمده اســت تا بلوا و هرج و مرج به پا 
كند تغيير ميك‌ند، از همــان پله‌ها كه نمادي از 
رنج و سختيش بود، پايين مي‌آيد و در پندار خود 
در برنامه تلويزيوني آنچنان مورداســتقبال قرار 
مي‌گيرد كه آغوش شخصيت محبوبش »موري 
فرانكلين« را مانند آغوش پدر نداشته‌اش در اوج 

درماندگي مي‌بيند. 
اولين محرك براي جنون آرتور كه از عدم شناخت 
دقيق كارگــردان از جامعه ذهني داســتانش 
)گاتهام( سرچشمه مي‌گيرد، بي‌معني است؛ زيرا 
اين سوال مطرح مي‌شود كه چطور ممكن است 
تابلوي فردي را در برابر مغازه‌اي بدزدند و سپس او 
هيچ دفاعيه و شاهدي نداشته باشد و متهم باشد 

كه تابلو را براي خود برداشته است؟ 
 تخليه كردن عصبانيت آرتــور در كنار زباله‌ها 
مي‌تواند قابل‌باور و گوياي كي درهم‌شكستگي 
عميق ارتباطي از فرط تعارضات 

دروني وي باشد، زيرا نمي‌تواند در تواتر علت‌ها، 
محركي قوي محســوب شــود تــا او را به كي 
افسارگسيختگي ذهني و كي جنون رواني سوق 
دهد، پس فيليپس براي رساندن آرتور به جوكر 
چون نمي‌تواند حق به جانب و تظلم‌خواهانه او را 
به مقامي همذات‌پندارانه تا انتهاي اثر بكشاند، 
با بازي هوشمندانه به‌واســطه خرده پيرنگ‌ها 
مخاطب را از دريچه سانتي‌مانتاليســم به قضيه 
مشرف ميك‌ند و به‌عنوان ماحصل كار، شخصيت 
آرتور را كه هرگز مصائبش به واسطه فرم روايي 
معلــق فيلمنامه بــراي مخاطب محســوس و 
ملموس نشده اســت، در وادي افكار او، به هرج 

و مرگ‌گرايي سوق مي‌دهد. 
فينكيس با قدرت بازيگري خود توانست جوكر 
مخصوص به خود را چنان بازآفريني كند كه به 
نسبت موضوع و ســوژه فيلم، خودش در صدر 
بهترين ها قرار بگيرد. اوج بــازي فينكيس كه 
بيانگر معضلي اجتماعي در زيرساخت روحي و 
معيشتي مردم است، تا ميانه پرده دوم فيلمنامه 
به درست‌ترين و ساختاريافته‌ترين شكل ممكن، 
علاوه‌بر شخصيت‌پردازي به توصيف فضا و تبيين 
موقعيت نيز مي‌پردازد. از مهجورماندگي آرتور 
در حرفه‌اش گرفته تا بدرفتاري‌هايي كه از جانب 
مردم با او مي‌شــود، به‌خوبــي در فرايند متن 
سويه‌هايي از روان‌پريشــي و شكست‌خوردگي 

را عيني كرده است. 
سكانس گفت‌وگوي آرتور با گريم جوكر، در برنامه 
زنده تلويزيوني دربرابر مــوري، كيي از بهترين 
سكانس‌هاي فيلم اســت كه دوربين با ظرافت 
به تناوب و با دقت در تناســب با پرســوناژهاي 
فيلمنامــه، به‌خوبي به‌واســطه بازي 
خارق‌العــاده فينكيــس، 
گســتره رواني او را 
ويــران و رو به 

انحطاط نشان داده است. چنانچه با هرديالوگ 
از جانب موري كه رگه‌هايي از تحقير و تمسخر 
درآن موج مي‌زند، نماهــاي دونفره آنان كمك‌م 
تبديل به نماهاي مديوم شات و كلوزآپي مي‌شود 
كه به سمت هركدام از آنان يورش مي‌برد. درواقع 
اين دوكاراكتر با كيديگــر از طريق ديالوگ‌ها 
دوئل ميك‌نند تا برهم غلبه كننــد، اما در اين 
راستا گفت‌وگويشــان به بحث كشته‌شدن آن 
سه نفر با زيرمتني آنارشيستي كشيده مي‌شود، 
درحاليك‌ه فيليپس براي بازنمايي ســويه‌هايي 
از هرج‌ومرج‌گرايــي از بازگو كــردن گناه آنان 
از زبــان جوكر صرف‌نظــر كــرده و تنها روي 
كشــتن آنان تمركز ميك‌ند و بايد پذيرفت كه 
تنها فينكيس بود كه مي‌توانست در كالبد اين 
شــخصيت به بازآفريني كي شخصيت منزوي 
و منفي بپردازد كه داراي عارضه‌ دوشــخصيتي 
و نمايانگر چشــماني گريان و لب‌هايي خندان 
اســت و اينچنين به فروپاشي رســيده است. 
اصلي‌ترين وجهي كه تــاد فيليپس آن را بدون 
ســاختار در دنياي فرمال و روايي خود بســيار 
فكورانه در بطن اثرش جاي داده است، گرايش 
به هرج‌ومرج‌گرايي و آنارشيســم است، چراكه 
انگيزه و نيت جوكر »شــواليه تاركيي« از جوكر 
تاد فيليپس متمايز اســت، هرچنــد كه هردو 
به نقدي اجتماعي مي‌پردازنــد. جوكر نولان از 
دل مضموني فردي به داستاني اجتماعي نقب 
مي‌زند، امــا جوكر فيليپس از عمق داســتاني 
فردي، مضموني اجتماعــي را نمايان ميك‌ند و 
اين به طبع خطرنا‌كتر است؛ چراكه از ريشه‌هاي 
داستاني خود نتيجه‌گيري خاصي ميك‌ند كه با 
فضا، روايت و كنش‌هاي كاراكتر نامتجانس است 
و ســپس آن را به جامعه جهاني خويش بسط 
مي‌دهد، زيرا از منظري آنارشيســتي، اين اثر 
هرچقدر هم كه در واقعيت دنياي درام فيلم اتفاق 
نيفتاده باشد، باتوجه‌به پايان آن و تايكد بر ساعتي 
ديواري كه هرگز حركــت نميك‌ند، مي‌خواهد 
بگويد كه گويي تمام فيلم در وهم و پندار آرتور 
گذشته است و با عبورش از جلوي نور سپيدي كه 
به معناي رستگاري برآمده از آنارشيسم است، از 

آن حمايت ميك‌ند.

جوكر نولان از دل 
مضموني فردي به 
داستاني اجتماعي 
نقب مي‌زند، اما 
جوكر فيليپس از 
عمق داستاني 
فردي، مضموني 
اجتماعي را نمايان 
ميك‌ند و اين به طبع 
خطرنا‌كتر است؛ 
چراكه از ريشه‌هاي 
داستاني خود 
نتيجه‌گيري خاصي 
ميك‌ند كه با فضا، 
روايت و كنش‌هاي 
كاراكتر نامتجانس 
است و سپس آن 
را به جامعه جهاني 
خويش بسط 
مي‌دهد

وی‌آی‌پی


